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 درباره آثار داوود زندیان در گالری ایرانشهر
در ستایش جزئیات

 
هنر بر ســتون هایی اســتوار اســت که همواره با  �

برقراری آنهــا می تواند خود را تعریف کند و در برابر 
مخاطب به نمایش بگذارد و مخاطب به عنوان هنر 
آن را بشناســد و همراهش شود. یکی از استوارترین 
آنهــا، فکر به جزئیات اســت. چــه کمینه گرایان که 
نهایــت خلاصه نــگاری را رعایــت می کننــد و چه 
هنرمنــدان کلاســیک که تــا نهایت جزئیــات پیش 
می رونــد، همــواره دغدغــه پرداختن یــا نپرداختن 
به جزئیات همراهشــان اســت. ایــن  دخالت ندادن 
جزئیات یا به کاربســتن تمام وکمال آنها، شکل دهنده 
آثار بســیاری از هنرمندان مدرن ما بوده اســت و در 
این مســیر چه آنان که از آن پرهیــز کرده  و چه آنان 
که بــه آن پرداخته اند، هر دو به شــکلی جزئیات را 
در کارهایشان رعایت کرده و خواسته یا ناخواسته به 

آن تن داده اند.
هنــر غــرق در جزئیــات اســت و هنرمنــدان از 
مینی مال ترین  تا آنارشیست ترین شان، چه دانسته چه 
نادانســته و خودانگیخته، کارهــای خود را بر همین 
جزئیات سوار کرده اند. آثار هنرمندان مینی مالیست از 
تئو وان دوسبرگ تا کازیمیر مالویچ که از مشهورترین 
کمینه گرایــان هنر مدرن هســتند کــه کل نگری باید 
کارهایشــان را احاطه کند، این نپرداختن به جزئیات 
اســت که به کارهایشان معنا بخشید و این نپرداختن 
به جزئیــات خود جزئیات بســیاری را ایجاد کرد که 
هنرمند و مخاطب هر دو نتوانسته و نمی توانند خود 
را از آن جدا بدانند و اثر را جدا از ظرایف بیشــماری 

که در آنها هست، تجزیه و تحلیل کنند.
این گزاره و این ســتون بی فصل هنر، به شیوه ا ی 
دیگر و در آثار داوود زندیان در دو نمایشگاه اخیرش 
در گالری ایرانشــهر و در ابعاد بــزرگ خود را نمایان 
کرده  اســت؛ به ویژه که او این پرداختن به جزئیات را 
بــه دلیل علاقه ای که گویا به متن و از آن بیشــتر، به 
تاریخ و زیست اجتماعی انســان دارد، به حد اعلای 
خود بــه نمایش گذاشــته اســت. داوود زندیان در 
بیرون کشــیدن جزئیات از پس و پشت زندگی ایرانی 
اســتاد و در ترسیم آنها بی نظیر است. او تناقض های 
زندگی ایرانی را آن طور در حاشــیه های قاب هایش 
می کشد که انســان میان تشــخیص متن از حاشیه، 
اصل از فرع و ســوژه از ناســوژه، در می ماند. زندیان 
در یــک قاب از گذشــته تا امروز محیــط پیرامونی و 
جهان در هــم خود را منظم کنــار یکدیگر می چیند 
و خواسته یا ناخواســته در حالی که جهان خودش 
و جهــان ما را بــه تصویر می کشــد، در این مواجهه 
بی نســبت و نظر نیست و این جهان در هم پیچیده و 

ناموزون را نقد می کند و در این چالش خودش را نیز 
بی نصیب نمی گذارد. دوربین در همه آثار تازه زندیان 
ناظر ساکت و زنده ای است که بی وقفه ترسیم شده 
و در حال نظاره اســت. او نماد تاریخ و نماد شــاهد 
عینی اســت. در قاب های بزرگ او نشانه وار، فرهنگ 
ایرانی را با همه ابعادش می توان ریخت شناســانه و 
جامعه شناسانه مشــاهده و منظر فکری او را چیزی 
شــبیه همان دوربین کشیده شــده دانســت. زندیانِ 
نقــاش به تنهایی نقــاش نیســت. او در عمق جان 
جامعه اش نفوذ کرده اســت و از پستوهای فرهنگی 

ما قاب های بزرگش را بیرون می کشد.
زندیــان در قاب هــای بــزرگ خود، بــر جزئیاتی 
دســت گذاشته اســت که زندگی هر مخاطبی به آن 
گــره خورده یــا از آن متأثر و در کنار و گوشــه برخی 
گزاره های کوتاه متنی به شــکل طنز قرار داده است 
تا ما را به آنچه او می بیند، راهنمایی کند؛ مثل نقشه 
گنجی که نشــانه های بســیارش صاحب نقشه را به 

گنج خانه راهبری می کند.
آثار او بر این مبنا را باید آثاری در ستایش جزئیات 
و در اهمیت جزئیات و در نگاه به جزئیات دانســت؛ 
مواردی که مــا در زندگی روزمره خود با آنها مواجه 

ولی از آنها غافل هستیم.
در نمایشــگاه اخیر او پا را فراتر گذاشته و کتاب و 
کتابخانه تم اصلی کار او قرار گرفته که در این سوژه 
نیز کتاب خود مأمن و ملجأ جزئیات است، زیرا  کلمه 

آنجا خانه دارد.
و  کم رنــگ  در  و  سربســته  را  حرف هایــش  او 
پررنگ کردن، در واضح و مخفی کردن، در نوشــتن و 
ننوشتن، در آوردن برخی از اشــیا به میانه معرکه و 
نیاوردن برخی دیگر، بیان می کند. همان طور که گفته 
شــد، مثل نقشه گنجی که باید نشــانه ها را از درون 
آن بیرون کشــید، کدگذاری کرد و معنا را از درون آن 
کدها که در میان رنگ ها، شکل ها و تصویرها مخفی 
شــده اســت، پیدا کرد و خواند و فهمید؛ نشانه هایی 
که در نمایشــگاه اخیــر او کوکاکــولا، لامپ، قیچی، 
دوربیــن و نامــه و روزنامه بخش بزرگــی از آنها را 
نمایندگی می کننــد و در اکثر کارهای او در کنجی از 
قاب جایگاهی ویژه  برای کشیدن مخاطب به سمت 

معنا و مقصود مدنظر را دارند.

گالري گردي

 «کالیگولا»ی همایون غنی زاده 
مجددا روی صحنه می رود

شــرق: پس از اجراهای موفق و پرمخاطب تئاتر  �
«کالیگولا» در ســال های ۸۸ و ۹۴ ایــن نمایش نامه  
معروف از آلبر کامو بــه کارگردانی همایون غنی زاده 
برای سومین بار روی صحنه  تالار وحدت خواهد رفت. 
«کالیگــولا» اولین تئاتری بود که توانســت میلیاردی 
شــود و پس از آن در ســال ۹۵ تئاتر «می سی سی پی 
نشســته می میرد»، رکورد این اســتقبال را از آن خود 
کرد. لازم به ذکر اســت کالیگولای همایون غنی زاده 
بــه یکی از آثار پرطرفدار و آشــنای تماشــاگران تئاتر 
ایران تبدیل شده که همیشه درخواست های بسیاری 
برای اجرای مجدد آن وجود داشــته است. صابر ابر، 
پانته آ پناهی ها و بابک حمیدیــان تمرین های خود را 
برای نقش آفرینی  آغاز کرده اند. قابل توجه اســت که 
همایون غنی زاده در سال گذشته با فیلم «مسخره باز» 
مورد اســتقبال و دقت مخاطبان و منتقدان سینمای 
ایران قــرار گرفت. همچنین «مســخره باز» در حضور 
بین المللی خود توانست جایزه جشنواره جهانی ورشو 
۲۰۱۹ را نیز به  دست بیاورد.  پنجشنبه  گذشته نیز جایزه  
بهترین خلاقیت و استعداد درخشان در شب منتقدان 
و نویسندگان سینمایی به همایون غنی زاده برای فیلم 
مســخره باز تعلق گرفت. کالیگولا از اردیبهشت سال 

۹۹ اجراهای خود را در تالار وحدت آغاز خواهد کرد.

حجازي فر: هدفمان جلب اعتماد 
تئاتري هاست

گروه هنر: هــادي حجازي فر، دبیر نخســتین دوره  �
جشــنواره تئاتر «هامون»، در آســتانه آغاز به کار این 
جشــنواره گفــت: بزرگ ترین هدف مــا از برگزاري این 
جشنواره، ایجاد اعتماد میان جامعه تئاتري با مجموعه 
خودمان است. به گزارش ایســنا، این هنرمند تئاتر در 
نشست خبري جشنواره تئاتر «هامون» که ۱۳ بهمن در 
این سالن برگزار شد، افزود: اگر بتوانم ۲۲ گروه نمایشي 
را که در این جشــنواره حضور دارند، راضي برگردانم، 
کار مهمي انجام داده ام، البته منظورم از راضي کردن، 
شــفافیت در عملمان اســت. او ادامه داد: در همین 
زمینه مهم ترین هدف من، حمایت و باور کساني است 
که در جدول جشــنواره ما حضور دارنــد. حجازي فر 
درباره هم زماني برگزاري این جشــنواره با جشــنواره 
تئاتر فجر توضیح داد: جشــنواره تئاتر فجر، تا دوره اي 
کارش را به بهترین شــکل انجام داد و هر ســال چند 
چهره جدید را به تئاتر ما معرفي مي کرد و امید جوانان 
بود که اثرشــان در فجر دیده شــود و از این راه بتوانند 
ســالني براي اجراي عمومي شــان بگیرند. کارگردان 
نمایش «رومئو و ژولیت» که سال ها پیش این نمایش 
را در کارگاه نمایش تئاتر شــهر روي صحنه برده بود، 
یادآوري کرد: تا اواسط دهه ۸۰ سالن هاي دولتي مانند 
تئاتر شــهر براي ما جوان ترها شوخي دور از دسترسي 
بود، به طوري که خود من بابت ۲۰ شب اجرا در کارگاه 
نمایش تئاتر شــهر، حس مي کردم دنیا را فتح کرده ام.  
حجازي فــر تأکید دارد که این جشــنواره قرار اســت 
تولید محور باشد و فضایي براي معرفي استعدادهاي 
جدیــد در تئاتر ایجــاد کند.  به گفتــه او، پیش فروش 
بلیت هــاي این جشــنواره از ۱۳ بهمن ســاعت ۱۲ در 
سایت تیوال آغاز شده و قیمت بلیت ها ۲۵ هزار تومان 
است. نخستین جشــنواره تئاتر «هامون» از سه شنبه، 
۱۵ بهمن، برگزار مي شود و آیین پایاني آن که به نوعي 
افتتاحیه تئاتر «هامون» هم به شمار مي رود، روز شنبه، 
۲۶ بهمن، برپا خواهد شــد. پایان جشنواره میزبان ۲۲ 
گروه نمایشي اســت و هر روز دو نمایش در دو نوبت 

۱۸:۳۰ و ۲۱ در آن روي صحنه مي روند.

زیر آسمان فیروزه اي
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شرق: چندي پیش، پس از ماجراي انهدام هواپیماي 
برنامــه  در  کوشــکي  محمدصــادق  مســافربري، 
جهان آرا که از شــبکه افق پخش مي شود، اظهارات 
باران  و  بني اعتمــاد  رخشــان  درباره  توهین آمیزي 
کوثري مطرح کرد که با واکنش هاي زیادي در جامعه 
و افــکار عمومي روبه رو شــد و نهایتــا دادخواهي 
رخشان بني اعتماد را در پي داشت. در ادامه به مرور 

آنچه پس از این اهانت رخ داد مي پردازیم.
ماجراي توهین محمدصادق کوشــکي به رخشان 

بني اعتماد و باران کوثري 
در برنامه جهــان آرا راجع به ســقوط هواپیما و 
جان باختگان و اتفاقات ناشي از آن به تفصیل حرف 
زده شــد و طي آن صحبت ها کوشکي با کلماتي به 
دور از ادب و رعایت شأن یک هنرمند، اظهارنظر کرد.
اینکه چطور آنتن زنده سیما، در اختیار افرادي با 
افکاري این چنین قرار مي گیرد تا در آن به هنرمندان 

صاحب نام اهانت کنند، جاي سؤال دارد.
رخشــان  بــه  کوشــکي  توهیــن  بــه  واکنش هــا 

بني اعتماد و باران کوثري
اما اظهارات کوشکي اعتراض اصناف و نهادهاي 
مدني را در پي داشت. در بیانیه انجمن مستندسازان 
ســینماي ایران در اعتراض بــه توهین محمدصادق 

کوشکي به رخشان بني اعتماد آمده:
جناب آقاي علي عسگري

رئیس سازمان صداوســیماي جمهوري اسلامي 
ایران

اگر برنامه هاي تلویزیون و شبکه هاي اجتماعي را 
دنبال مي کنید حتما از توهین آشکار و بي شرمانه به 
شأن یک بانوي ایراني و خانواده ایشان و تهدید علني 
جمــع بزرگي از مــردم، در یکــي از برنامه هاي زنده 
شبکه افق توســط محمدصادق کوشــکي، مهمان 

برنامه مطلع هستید.
بخش هایــي از ایــن برنامــه دست به دســت در 
شــبکه هاي اجتماعــي مي چرخــد و عرق شــرم بر 
پیشــاني مــردم ســیاهپوش کشــور مي نشــاند. آیا 
نمي شــود پایــان و نهایتي براي ایــن بي احترامي ها 
به شــأن و حقوق مردم در صداوسیما متصور بود؟ 
بانو رخشــان بني اعتماد از مفاخر فرهنگ و هنر این 
ســرزمین و از پیش کسوتان بنام انجمن مستندسازان 

سینماي ایران است.
در  ســاري  و  جــاري  رویــه  بــه  هرچنــد  مــا 
برنامه ســازي هاي جانب دارانــه در شــبکه مذکور 
عــادت کرده و به آن وقعي نمي نهیم، اما این اهانت 
آشــکار به شأن یکي از اعضاي خود را برنمي تابیم و 
درخواست برخورد جدي با متخلفین و عذرخواهي 
رســمي جنابعالي از جامعه هنــري و مردم ایران را 
داریم. ســپس خانه ســینما نســبت به این اهانت 

واکنش نشان داد.
خانه سینما به درخواست رؤساي صنوف و جمع 
کثیري از اعضاي خود، در این بیانیه اعتراض خود را 

به صداوسیما اعلام کرد.
متن بیانیه خانه سینما چنین بود:

سال هاســت رســانه انحصاري ملــي که مدعي 
ارتقــاي فرهنگ و هنر و دانــش اجتماعي و حقوق 
شــهروندي اســت، نه تنها از انجــام تکالیف ملي و 
اصلي اش جا مانده، بلکــه هرازچندگاهي با خروج 
خود از مرز هاي اخلاق و انســانیت به بهانه دفاع از 
ارزش ها تداوم تخریبش را در شــبکه هاي متعدد به 
رخ مي کشد و در مسیر این مأموریت، چه چهره هایي 
شــاخص تر از هنرمنــدان جامعه بــراي آنکه هدف 

تخریب قرار گیرند؟
اهانت اخیر و بي شــرمانه صداوســیما به بانویي 
محتــرم از جمــع کارگردانان ســینماي ملي ایران و 
فرزنــد هنرمندش، پیش و بیش از آنکه خدشــه اي 
به ســاحت اعتبار و ارزش این سرمایه فاخر فرهنگي 
و هنري کشــور وارد کند، براي ما سینماگران و همه 
کســاني کــه ســینماي اجتماعــي او را در تمام این 
ســال ها دنبال کرده انــد، گواه گویایي ســت بر تداوم 

عامدانه روند ایجاد تفرقه و تخریب توســط سازمان 
مذکور.

خانه سینما به درخواست رؤساي صنوف و جمع 
کثیــري از اعضاي خود، طي ایــن بیانیه ضمن اعلام 
وظیفه اخلاقي، فرهنگي، حرفه اي و صنفي خود در 
حراست از حیثیت کلیه اعضا به ویژه یکي از فاخرترین 
چهره هاي فیلم ســازش و ضمن اظهار تأسف براي 

مدیریت ســازماني که ظاهرا بر 
رســانه اش  تولیدات  محتــواي 
هوشــمندانه اي  نظــارت  هیچ 
از جامعه  نمایندگــي  به  ندارد، 
اصناف سینمایي کشور به مردم 
اعلام مي کند که همســو  ایران 
و حق جویانه  با مطالبات مدني 
آنهــا، چشــم بــر روي این گونه 
رسانه  عملکرد هاي  و  توهین ها 

ملي نخواهد بست.
همچنین بــه همه همکاران 
خــود پیشــنهاد مي دهــد کــه 
در  حضــور  از  خــودداري  بــا 

برنامه هــاي به اصطــلاح ســینمایي و تحلیلي این 
رســانه، همدل و همــراه در این اعتــراض حرفه اي 
مشارکت کنند تا این رســانه گمان نبرد که به اتکاي 
قــدرت و بودجــه وافــرش مي تواند هــر تهمت و 
توهیني را نثار ســینماي ایران و چهره هاي فرهنگي 

این سرزمین کند.
کانــون کارگردانــان نیــز در اعتراض بــه توهین 
محمدصادق کوشکي به رخشان بني اعتماد نوشت:

«کانون کارگردانان ســینماي ایران هتک حرمت 
بزرگان و ســرمایه هاي ســینماي ایران سرکار خانم 
رخشان بني اعتماد و جناب آقاي مسعود کیمیایي را 

شدیدا محکوم مي کند و در برابر تخریب سینماگران 
سکوت نخواهد کرد.

کانــون کارگردانــان ســینماي ایران بــا احترام 
به تمامــي برنامه ســازان ســیما، رســما از تمامي 
کارگردانان ســینما درخواست مي کند تا عذرخواهي 
رسمي سازمان صداوسیما در هیچ برنامه تلویزیوني 

به عنوان میهمان و کارشناس شرکت نکنند».
فکوهــي،  ناصــر  واکنــش 

جامعه شناس
در همین حال ناصر فکوهي، 
در  نیز  تهران  دانشــگاه  اســتاد 
واکنش به ســخنان توهین آمیز 
خطاب  کوشــکي  محمدصادق 
بني اعتماد نوشت:  به رخشــان 
به  کــه خطــاب  اظهارنظــري 
خانم رخشان بني اعتماد، بانوي 
محترم و فیلم ســاز ایراني بیان 
شده و سرشــار از اهانت است، 
اگر چنیــن اظهارنظري را حتي 
فــردي عامي و از اقشــاري که 
قرباني جامعه شده و درون لمپنیسم و اوباشي گري 
هم سقوط کرده در «چاله میدان» سابق ایراد مي کرد، 
باعث تأسف بود؛ و وقتي خوانندگان، سوابق گوینده 
و جایي را که اظهارنظر انجام شــده بررسي مي کنند، 

به حال خود و مملکت تأسف مي خورند.
چگونه مي توان پذیرفت که تریبون هاي رســمي 
کشــور در اختیار چنیــن افرادي قرار بگیــرد که این 
اظهارات ســخیف را درباره زنان و دختران این کشور 
بیان کننــد. آیا این ها دفاع از ارزش اســت یا توهین 
و زیر پا گذاشــتن هر چیزي که مــا در تاریخ چند هزار 
ســاله خودمان به عنــوان شــرف، ارزش و احترام، 
ادب و اخلاق اســلامي و ایراني و سنتي داشته ایم؟ 
نیــاز به نظر یک کارشــناس فرهنگي نیســت؛ از هر 
یک از روســتاییان یا افراد ساده و کوچه و خیابان که 
مي خواهید بپرســید ببینید دراین باره چه مي گویند؟ 
از این رو هر چند خانم بني اعتماد با ســابقه درخشان 
خود به دفاع نیاز ندارد، باید پشــتیباني کامل خود و 
تأســف عمیق خویش را از ضرباتي که به این ترتیب 
بــه ارزش هاي انقلاب و اســلام و فرهنــگ ایراني و 
بشري وارد مي شود، اظهار کنم. این سخن ها را نباید 
به حســاب ارزش هاي جامعه ما گذاشت، بلکه باید 
آنهــا را بدترین ضربات براي تخریــب اخلاق در این 

کشور دانست.
محمدصادق کوشکي کیست؟

با گوگل کــردن نام او، همه اطلاعــات، مربوط به 
همین ماجرای توهین کذایی اســت؛ حکایت آن کسی 
که با خدشــه دار کردن هویت بزرگی، می خواهد خود 

را بزرگ کند. 
محمدصادق کوشــکي متولد شــهر آباده فارس، 
استاد دانشگاه است. او فارغ التحصیل دکتراي اندیشه 
سیاســي از پژوهشــگاه علــوم انســاني و مطالعات 
فرهنگــي اســت که در قامــت مــدرس و هر از گاهي 
کارشــناس در تلویزیون نیز حضور دارد. کوشــکي در 
سال ۱۳۶۹ وارد دانشگاه امام صادق (ع) شد. در رشته 
علوم سیاسي و معارف اسلامي تا مقطع فوق لیسانس 
تحصیل کرد و به موازات آن در کلاس هاي دانشــکده 
صداوســیما هم حضور داشت. او سپس دکتراي خود 

را از پژوهشگاه علوم انساني دریافت کرد.
کوشکي در ســال ۱۳۷۷ مدیر دفتر هنر و ادبیات 

مرکز اســناد انقلاب اسلامي شــد و تا سال ۱۳۸۴ در 
این مســئولیت حضور داشته اســت. کوشکي تألیف 
را از ســال ۱۳۷۹ بــا کتــاب «برگي از باغ» شــروع 
کرد، ســپس با کتاب تأملي در اندیشــه سیاسي امام 
خمیني (ره) ادامه داد و اکنون چند اثر علمي به نام 

او ثبت شده است.
اظهار نظر هاي کارشناســي ایشــان از سال ۱۳۸۹ 
در واکنش به ســخنان اســفندیار رحیم مشــایي در 
باب مکتب ایراني شــروع شــد و با نقد دولت حسن 
روحاني ادامه یافت. او در ســال ۱۳۹۳ در همایش 
دلواپســیم گفت: ما شهید ندادیم تا آمریکا کدخداي 
ما باشــد، هزاران کودک ما یتیم نشدند تا کسي توان 

نظامي کشور را زیر سؤال ببرد.
موضع گیري وکیل رخشان بني اعتماد

گفتــه مي شــود پــس از اظهارات کوشــکي که 
عباراتی دو پهلو و توهین آمیز نسبت به خانم رخشان 
بني اعتمــاد به کار برده بود، این کارگردان ســینما از 
شخص مورد نظر شــکایت کرده است. در مصاحبه 
کوتاهي با امیر رئیســیان، وکیــل خانم بني اعتماد، از 
سرنوشــت این شــکایت ســؤال کردیم که در ادامه 

مي خوانید:
از رئیســیان پرسیدیم: «آیا شکایت شما به وکالت 
از خانم رخشــان بني اعتمــاد به نتیجه اي رســیده 
است؟» که او به «شرق» گفت: «این ماجرا زماني که 
اتفاق افتاد به صورت غافلگیرکننده اي واکنش هاي 
مردمي در حمایــت از خانم بني اعتماد دیده شــد. 
افــکار عمومــي و نظرات اقشــار مختلــف جامعه 
اعم از هنرمندان یا شــخصیت هاي مرجع و محترم 
اجتماعي نشــان داد که باوجود نیت اولیه فرد مورد 
نظر، اساســا به کار گرفتن این ادبیــات موجب تحقیر 
مخاطب توهین، یعني خانم بني اعتماد، نشده است 
بلکه موجب بروز انتقادها و تذکرهاي بي شــمار به 
گوینده شــده و این یعني داوري برحق مردم بهترین 
قضاوت را بدون تشریفات و تکلفات دادرسي انجام 
داد، مگــر هدف قانون و حقــوق چه چیزي بیش از 
تحقق عدالت و نشــان دادن حق است؟ از قضا مردم 
به مثابه یک هیئت منصفه کــه وجدان اجتماعي را 
کشــف مي کنند نظر خود را اعلام کردند. امروز تلقي 
عموم مردم این اســت که اتفاقــا این گونه اظهارات 
نشان دهنده ســطح نازل تسلط هیجاني و کلامي در 
یک شــخصیت سیاسي است که هم مدعي شناخت 
و دانش سیاسي اســت و هم مدعي توجه به منافع 
ملي. چگونه مي شــود نگران منافع ملي بود و تیشه 
به ریشــه وحدت ملــي زد؟ این کارهــا هم به خود 
این افراد لطمــه وارد مي کند و هم جامعه اي را که 

ملتهب شده است، ناآرام تر مي کند.
به قول مولانا

بي ادب تنها نه خود را داشــت بد/ بلکه آتش در 
همه آفاق زد

اینها را مــردم مي بینند، مردمي که داور بي طرف 
و حقیقــي هســتند. در چنین وضعیتــي فرهنگ و 
ادبیات و هنر ما به یک شخصیت فرهنگي مثل خانم 
بني اعتماد چه توصیه اي داشت؟ جواب این بود که 

«بیا تا داوري ها را به پیشِ داور اندازیم».
این شــد که وقتي دیدیم حکم در دســت مردم 

است از حکم کاغذي بي نیاز شدیم.
در نتیجه در بحث حق شــکایت شــخصي خانم 
بني اعتماد و ادعاي ایشان به عنوان شاکي خصوصي 
باید عــرض کنم پس از این ماجرا ما شــکایت خود 
را تنظیم کردیم و آمــاده اقدام قضائي بودیم و ثبت 
مقدماتــي هم انجام گرفت، ولي با توجه به مطالبي 

که عرض کردم ضرورت این کار از بین رفت.
نهایتــا در گفت وگویي کــه با خانــم بني اعتماد 
صورت گرفت، ایشان از حق شخصي خود گذشت و 
بنا شد شکایت پیگیري نشود. البته دلیل دیگر نیز این 
بود که منافع ملي و تســلي اجتماعي در این شرایط 
ملتهــب، موضوعات مهم تري بودند؛ بنابراین صلاح 
ندیدند که این گونه رفتارها بیشتر از مصالح اجتماعي 

مورد توجه قرار گیرد».
اما این ســؤال پیش مي آید که اگر رضایت خانم 
بني اعتمــاد جلــب نمي شــد، نتیجه این شــکایت 
چه مي توانســت باشــد؟ رئیسیان در پاســخ به این 
پرسش به «شــرق» گفت: «اول اینکه رضایت خانم 
بني اعتمــاد بــا ایــن عذرخواهي جلب نشــد، بلکه 
اساســا گذشت کردند. تفاوت این دو در این است که 
رضایت از موضع ســازش و توافق است، اما گذشت 
یک امر اخلاقي اســت که صرفــا مبتني بر بزرگواري 
گذشــت کننده اســت و هیچ ما بازایي هم ندارد. اما 
درباره این گونه شکایت ها باید عرض کنم در مواردي 
که تابه حــال در آنها حضور داشــته ام، حتي یک بار 
هم ندیدم متهــم در مرجع قضائي اظهارات خود را 

تکرار کند. 
اغلب مدعي شده اند که منظورشان شاکي پرونده 
نبوده یا گفته اند منظورشان با برداشت عموم تفاوت 
دارد و جملاتشــان را جور دیگري تفســیر کرده اند یا 
در مواردي که هیچ دفاعي نتوانســتند بکنند مدعي 
شــده اند که خبرنگار در جملاتشان تغییر داده است 
که از قضــا دیواري کوتاه تر از دیوار همان رســانه اي 
که ابــزار قرار داده انــد پیدا نکردند و ایــن امر براي 
رسانه ها یک نشانه است که انعکاس دهنده مطالب 
غیراخلاقي، غیرقانوني و غیرواقعي نباشند و اي کاش 
درس عبرت باشــد که متأسفانه نیســت. اما در هر 
حال تقریبا تمام این افراد که در مقابل رسانه ها اسیر 
فضا مي شوند و کار فکر نشده اي مي کنند، در مرحله 
دادرســي تلاش مي کنند ثابت کنند که چنین رفتاري 

را مرتکب نشده اند».

 «شرق»در گفت وگو  با وکیل بنی اعتماد، شکایت او از رسانه ملی را بررسی می کند

ای کاش این پرونده درس عبرت باشد
 حسین گنجى
 روزنامه نگار

می
ست

ه ر
وف

 رئ
س:

عک

در گفت وگویي که
 با خانم بني اعتماد صورت گرفت، 

ایشان از حق شخصي خود گذشت و 
بنا شد شکایت پیگیري نشود.
 البته دلیل دیگر نیز این بود

 که منافع ملي و تسلي اجتماعي 
در این شرایط ملتهب، موضوعات 

مهم تري بودند؛ بنابراین صلاح 
ندیدند که این گونه رفتارها بیشتر از 

مصالح اجتماعي 
مورد توجه قرار گیرد


